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  ٨موضوع 
  خداي پدر

  

  مرور کلي موضوع
اي بسيار شخصي  اين واژه، کلمه. باشد مي» پدر « واژه،يکي از عناوين کليدي به جهت خدا

اي  متأسفانه آنها که رابطه. کند است و براي بسياري از مردم محبت و صميميت را تصوير مي
 ،و در نتيجه نيز. اند، با اين مفهوم از خدا مشکل دارند بسيار ضعيف با پدر انساني خود داشته

  .دهند از دست مي با آنها طالب است، در رابطه خودآن صميميتي را که پدر آسماني 
  :در اين موضوع ما

دارد، بررسي خواهيم  آنچه را که کتابمقدس در رابطه با خدا به عنوان پدر ما بيان مي •
  .کرد

آن بخش منفي و آزار دهنده که بخاطر گذشته ما با اين کلمه همراه است، مشخص و   •
 پدري -با پدر آسماني رابطه فرزند  ، آناثراتتغيير خواهيم داد تا بتوانيم بدور از 

  .ايجاد کنيم
  . فرزندي را کشف خواهيم کرد-غناي روحاني رابطه پدر  •
در مورد امنيت و محبت بدون قيد و شرط خداي پدر که به ما به عنوان فرزندان خود  •

  .کند، ياد خواهيم گرفت نثار مي
  

  هضم موضوع
کند، چه منظور دارد؟ خدا چگونه پدري  د ميما يا» پدر«کتابمقدس زماني که از خدا به عنوان 

پدر توانم به او اعتماد کنم، در حالي که  است؟ آيا همانند پدري زميني است؟ چطور مي
انساني من تا اينحد به من صدمه زده است؟ داشتن رابطه با به عنوان پدر چه تفاوتي ايجاد 

  کند؟ اهميت من در اينکه فرزند او باشم، در چيست؟ مي
  



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع هشتم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٢١٢

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   ک ولي مقويکوچ
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
  
طاب خ» پدر آسماني«توانم خدا را با لفظ  کنم، نمي وقتي که دعا مي. پدرم فردي خشن و زورگو بود«

  .کنم
  
ام، همراه من بوده  البته که کامل نيست، ولي هر وقت که به او احتياج داشته. پدرم واقعا عالي است«

. بارها مرا به آغوش کشيده و اشکهايم را پاک نموده؛ هميشه مرا تشويق کرده و سرحالم آورده. است
  ».نمونه بسيار خوبي از خود برايم گذاشته که از آن پيروي کنم

  
پدر من از نظر احساسي . دهم در مورد خدا بيشتر همانند يک دوست فکر کنم تا يک پدر يح ميترج«

هيچگونه حمايتي برايم نبود و من به دنبال خدايي هستم که هر وقت به او احتياج دارم، دست رد بر 
  ».ام نزند سينه

  
 روي زانوان او شود که  ميکنم، در ذهنم اين تصوير خلق وقتي که در مورد خدا به عنوان پدر فکر مي«

قوت   در آغوش او احساس ايمني و .  قوي او مرا محکم به آغوش کشيده استام و دستهاي نشسته
  ».کنم مي
  
 حالا برايم ،شناخت خدا به عنوان پدر. پيش نيامد که پدرم را واقعا بشناسمهيچوقت اين فرصت «

  ».بسيار مهم است
  
حال که اين همه . خواهم سرم را به ديوار بکوبم کنند، مي يم ميها برخي مواقع از ديدن آنچه که بچه«

  ».دانم خدا چه حالي دارد اند، نمي  او را رد کرده،از فرزندان خدا
  

  نمونه به جهت مطالعه
  نويد
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خودش زياد هم ورزشکار نبود، ولي زماني که تلويزيون .  که داود باشد، عاشق فوتبال بودنويدپدر 
از خوشحالي به جاي گل، يافت، ولد ت نويدوقتي که . شد  جهنده مي،مثل صاعقهکرد،  فوتبال پخش مي

 هنوز به راه نيافتاده بود که پدرش نويد. توپ فوتبال به بيمارستان آورده و بالاي تخت او گذاشته بود
ا بال تماشگذاشت و با هم فوت کرد با او فوتبال بازي کند و ساعتها او را روي زانوان خود مي سعي مي

تواند فوتباليستي در   کاملا آشکار بود که نمينويد داود، براي عليرغم مربيگري بسيار خوب. کردند مي
 باعث دلسردي و يأس پدرش نويدعدم توان . داد توان بدني او اين اجازه را نمي. اي باشد حد حرفه

ر روز بين آنها بيشتر ه. گو کرد داود شد و رفته رفته او را تبديل به فردي انتقادي، غرغرو و متلک
 را شوت نويد زماني که ،اي پيش آمد آخرين انفجار براي داود در مسابقات بين محله. افتاد فاصله مي
  ...کره آخر«: اينجا بود که داود با عصبانيت در جلوي جمع به سر او داد کشيد و گفت. خراب کرد

راموش کرد و نه اطرافياني که آنجا  فنويداين سخن داود را نه » !شد کاري را درست انجام بدي؟
به خشنود کردن کند که هرگز قادر   به مسيح ايمان آورده است، احساس مينويد اخيراًحال که . بودند

 به او چه فکر او را با کتابمقدس انطباق دهيد، را تشويق کنيد و نويداگر بخواهيد . نيستپدر آسماني 
  ؟گوييد مي
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ١٤ و ١٣: ١٠٣، ٥ :٦٨مزمور 
  !خود قدس مسکن در خداست زنان، بيوه داور و يتيمان پدر

. نمايد مي رافت خود برترسندگان خداوند همچنان است رئوف خود برفرزندان پدر چنانکه
  . هستيم خاک ما که دارد مي ياد و داند مي را ما جبلت زيرا

  
  بينيد؟ در اين آيات از خدا به عنوان پدر چه صفاتي مي

  
  ٢٤ – ١١: ١٥لوقا 

  . بود پسر دو را شخصي«: گفت باز
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. بده من به رسد، من به بايد که اموالي رصد پدر، اي: گفت خود پدر به کوچک پسر روزي
 آنچه کهتر، پسر آن که نگذشت چندي و. کرد تقسيم دو اين بر را خود اومايملک پس

. نمود تلف را خود سرمايه ناهنجار، عياشي به و کرد کوچ بعيد ملکي به کرده، جمع داشت
 محتاج به او و گشت ديارحادث آن در سخت قحطي بود، نموده راصرف تمام چون و

 املاک به را او وي. پيوست ملک آن اهل از يکي به را خود رفته پس. کرد شروع شدن
 خوکان که خرنوبي از خودرا شکم که داشت مي آرزو و. کند گرازباني تا فرستاد خود
 از چقدر گفت آمده، خود به آخر «.داد نمي چيزي را او کس  وهيچ کند يرس خوردند مي

 خود پدر نزد شوم، برخاسته مي هلاک گرسنگي از من و دارند فراوان نان پدرم مزدوران
 شايسته ديگر و ام، کرده گناه تو حضور به و آسمان به پدر اي : گفت خواهم بدو و روم مي
 برخاسته ساعت  در.بگير خود مزدوران از يکي چون مرا شوم، توخوانده پسر که نيستم آن
 دوان و نمود ترحم ديده، را او پدرش که بود دور هنوز اما. شد متوجه خود پدر سوي به

 به و آسمان به پدر اي گفت، را وي پسر. بوسيد کشيده، خود آغوش در را او آمده دوان
 به پدر ليکن. شوم خوانده تو پسر که نيستم آن لايق اين از بعد و ام کرده گناه تو حضور
 کنيد دستش بر انگشتري و بپوشانيد بدو آورده خانه از را بهترين جامه گفت، خود غلامان
 زيرا. نماييم شادي و بخوريم تا کنيد ذبح آورده را پرواري گوساله و پايهايش، بر ونعلين

 شروع کردن شادي به پس. شد يافت بود، شده گم و گرديد زنده بود، مرده من پسر اين که
  .نمودند

  
 ميراث پدر زماني که خود او هنوز زنده بود، تقسيم ،در قرن اول در فرهنگ يهود نيز همانند اکنون 

چنين . شد در واقع درخواست ارث پيش از اينکه پدر فوت کند، اهانت بزرگي محسوب مي. شد نمي
در کمال تعجب، اين پدر به شکلي بسيار » !کاشکي مرده بودي«: ماند که بگويي درخواستي به اين مي

 درخواست پسر جوان را به او عطا کرد و سهميه او را از ميراث خود که نصف سهم پسر ،فياض
 خانه و کاشانه پدري را ترک کرد از ،اين پسر جوان به دنبال عيش و عشرت خود. بزرگتر بود، داد

 تمامي دارائي او را به ،ه اين شيوه زندگيزماني ک. مملکت يهودي خود نيز به جايي ديگر سفر نمود
 به ،آمد به حساب مي» نجس«باد داد، چاره به جز اين نداشت که نزد فردي اجنبي که از نظر ملت او 

 بس نبود، کاري که او را بر سرش گمارده بودند، بزرگترين هاانگار که اين بلا. خوکباني مشغول شود
با اين همه گرسنگي !  غذا دادن به خوکهاي کثيف داشت؛شد به يک يهودي روا د که مياهانتي بو
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حداقل غذا به . کرد کاشکي مانند يکي از آن خوکها بود انداخت که آرزو مي چنان او را از پا مي
  !داشت اي که شکمش سير شود، مي اندازه

رزيده حرمت کرده و با اين کار به خداي آسمان نيز گناه و پسر متوجه شد که پدر خود را بکلي بي
نگونه اي. (مايه به نزد پدر خود برگردد از اين رو نيز تصميم گرفت که به عنوان کارگري بي. است

ترين رده اجتماعي قرار داشتند، اما با اينحال غذا به اندازه کافي  کارگران در آن موقع گرچه در پايين
 پدر هميشه  ، از زمان رفتن او.ولي پسر هنوز در آن دورها بود که پدر او را ديد.) در اختيارشان بود

ن پسر خود دويد و او را به آغوش کشيد و با خوشحالي دپدر با دي. چشم به راه بازگشت او داشت
حتي براي پسر ياغي . او را به عنوان پسر باز به خانواده خود قبول کرد. بوسيده و او را به خانه آورد

مايه برايش کار کند، به  ه همانند يک کارگر بياين فرصت هم نماند که تصميم خود را مبني بر اينک
. بر انگشت او انگشتر نمايندپدر به غلامان دستور داد که لباسي فاخر بر تن او کنند و . پدر ابراز نمايد

  ).که نشانه تمول بود. (و براي پاهايش کفش آورند.) ايد هم مهر خانوادگي بر خود داشتکه ش(
معروف است، ولي عيسي در اين مثل هسته مرکزي سخن » ر گمشدهمثل پس«گرچه اين مثل به عنوان 

  .دهد تا پسر را بر شخصيت پدر قرار مي
  

آن را همراه با برخي از صفاتي که از . توانيد به اين مثل و يا داستان پيدا کنيد ببينيد شما چه عنواني مي
  .بينيد، در پايين قيد کنيد پدر در اين مثل مي

  
  
  

گويد، زماني که   با طرز برخورد پدر آسماني با ما به عنوان فرزندان خود چه مياين مثل در رابطه 
  صادقانه و با فروتني به دنبال فيض او هستيم؟

  
  
  

  ١٩ -  ١٤: ٨روميان 
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 روح که آنرو از. خدايند پسران ايشان شوند، مي هدايت خدا روح از که کساني همه زيرا
 »ابا« آن به که ايد يافته را خواندگي پسر روح لکهب شويد ترسان باز تا ايد نيافته را بندگي
  . کنيم مي ندا پدر اي  يعني
 فرزندانيم، هرگاه و. خداهستيم فرزندان که دهد مي شهادت ما روحهاي بر روح همان
 در تا هستيم او مصيبتهاي شريک اگر مسيح، با ارث هم و خدا ورثه يعني هستيم هم وارثان
 جلالي آن به نسبت حاضر زمان دردهاي که دانم مي يقين يراز .باشيم شريک نيز وي جلال

 خدا پسران ظهور منتظر خلقت، انتظار که زيرا. است هيچ شد خواهد ظاهر ما در که
  .باشد مي

  
با اينکه عهد جديد به زبان يوناني که زبان مرسوم قرن اول بود، نوشته شده است، ولي زباني که 

در متن عهد جديد چند واژه مهم انگشت شمار وجود دارند . ودکرد، آرامي ب عيسي بدان صحبت مي
که نويستندگان عهد جديد آنها را به يوناني ترجمه نکردند و به همان صورت آرامي خود حفظ 

ايلوي، ايلوي، لاما «: يکي از معروفترين اين عبارات فرياد عيسي در بالاي صليب است. نمودند
است که پولس آن را در » آبا« کلمه ،واژه ديگر»  مرا ترک کردي؟خدايا، خدايا، چرا« يعني »سبقتني؟
لي در  و استصميمانهگرم و اصطلاحي بسيار گرچه » آبا«. گيرد  به کار مي٦: ٤ و غلاطيان ٨روميان 

کودک يهودي براي صدا کردن پدر خود از اين واژه  .کند  حرمت عظيمي را نيز حمل مي،بطن خود
گردد، ولي بهتر  ترجمه مي» باباجان«قات اين واژه به زبان امروزي به عنوان بعضي او. کرد استفاده مي
اين کلمه براي پولس بسيار عزيز بود، زيرا همان عنواني است . ترجمه کنيم» پدر عزيز من«است آن را 

در باغ . کرد ، او را با آن خطاب مييکه مسيح در رابطه نزديک و صميمانه خود با پدر آسمان
يکي از محققين ). ٣٦: ١٤مرقس (» آبا، اي پدر«:  در حالي که با مرگ روبرو است، دعا کردجتسيماني،

خطاب مستقيم و کوتاه به اين جهت است که توکل و اعتماد به قدرت و محبت پدر را در «: نويسد مي
کنون از دارد که ما نيز ا پولس اشعار بر آن ميو » .کودکي که به او وابسته است، از سر نو توليد کند

. گيريم، درست به همان شکل که عيسي داشت همان محبت و اعتماد و رابطه صميمانه با پدر بهره مي
  .ما هم هست» آبا، پدر«او 
  

  ٣٣ - ٣١، ٢٦: ٦متي 
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 پدر و کنند مي ذخيره انبارها در نه و دروند مي نه و کارند مي نه که نظرکنيد را هوا مرغان
  نيستيد؟ بهتر بمراتب آنها از شما آيا. پروراند مي را آنها شما آسماني

 طلب در که زيرا. بپوشيم چه يا بنوشيم چه يا بخوريم چه مگوييد و مکنيد انديشه پس
 احتياج چيز همه بدين که داند مي شما آسماني پدر اما. باشند مي ها امت چيزها اين جميع
 خواهد مزيد شما رايب همه اين که بطلبيد را او عدالت و خدا ملکوت اول ليکن. داريد
  . شد

  گويد؟ گذارد، چه مي عيسي در رابطه با شخصيت پدر آسماني ما و اهميتي که به احتياجات ما مي
  
  

  ما در مقابل او چه واکنشي بايد از خود نشان دهيم؟
  
  

  
  ١٢ - ٥: ١٢عبرانيان 

 من پسر اي« که کند مي مکالمه پسران با چون شما با که ايد نموده فراموش را نصيحتي و
 که هر زيرا. مشو خاطر خسته يابي، سرزنش او از که وقتي و مشمار خوار را خداوند ديبتأ
» .زند مي تازيانه به را خود مقبول فرزند هر و فرمايد مي توبيخ دارد، مي دوست خداوند را
 که است پسر کدام زيرا. نمايد مي رفتار باپسران مثل شما با خدا شويد، ديبتأ متحمل اگر
 شما پس يافتند، بهره آن از همه که باشيد، مي ديبتأ بي اگر لکن نکند؟ ديبتأ را او رشپد

 ديبتأ را ما که داشتيم وقتي را خود جسم پدران ديگر و. پسران نه زادگانيد حرام
 تا نکنيم اطاعت را روحها پدر اولي طريق از آيا نموديم، مي احترام را وايشان نمودند مي
 او لکن کردند، راتاديب ما خود صوابديد موافق زماني، اندک ايشان هک زيرا شويم؟ زنده

 از بلکه خوشيها از نه حال، در ديبتأ هر لکن. گرديم او قدوسيت شريک تا فايده بجهت
 ،اند يافته رياضت آن از که آناني براي را سلامتي عدالت ميوه آخر در اما نمايد، مي دردها

  .نماييد استوار را شده سست زانوهاي و هافتاد دستهاي  لهذا.آورد مي بار
  

  گويد؟ اي که با او داريم، چه مي تنبيه و ديسيپلين خدا در نوع رابطه
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  هاي ما چيست؟ کند و نتيجه آن در زندگي چرا پدر آسماني ما را ديسيپلين مي

  
  

  
  ديگر منابع

  به قلم جان مک آرتور» پدر ما، خدا«
  »ا عظمت اوخدا، رويارويي ب« کتاب  ازفصل دهم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع هشتم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٢١٩

  پدر ما، خدا
   رويارويي با عظمت او،از کتاب خدا

  
 از »آلکساندر گراهام بل«واليدين او بر اساس توصيه دکتر .  يکي از زنان بزرگ تاريخ است»هلن کلر«

 . آمريکسا درخواست کردند که براي ايشان معلمي بفرستنددر بوستون» پرکينز«انيستيتوي نابينايان 
که خود از بچگي يتيم بود، به جهت تعليم هلن شش » آن سوليوان«اي به نام  دختر جوان نوزده ساله

  .و اين شروع دوستي عميقي بود که بين آن دو تا آخر عمرشان فرا رفت. ساله فرستاده شد
دو . »هجي نمود«را به انگشتان هلن » سگ«و » عروسک«برجسته کلماتي چون  با استفاده الفباي »آن«

در ده سالگي هلن با گذاشتن انگشتان خود بر . خواند را مي» بريل«سال بعد هلن به راحتي متون 
رفت و در » ردکليف«بعدها به کالج .  با اصوات مختلف آشنا شد،خرخره معلم و احساس ارتعاش آن

 با نمراتي بسيار التحصيلي، آنهم از فارغبعد . دروس کالج را در دستهاي هلن قرار داد» آن«آنجا بود که 
در رابطه با همين خدمت کتابها و . بالا، هلن زندگي خود را وقف خدمت به نابينايان و ناشنوايان نمود

هاي هلن  از آنجا که سخنراني. مقالات زيادي نوشت و به جهت سخنراني به نقاط مختلف سفر کرد
  . نمود اغلب آنها را ترجمه مي» آن« مفهوم نبود،  براي برخي

هلن در رابطه .  به پايان رسيد١٩٣٦در سال » آن«تي و رفاقت نزديک به پنجاه سال آنها با مرگ دوس
  :نويسد با يار زندگي خود چنين مي

معلم من چنان به من نزديک است که به هيچ عنوان خود را جدا از او 
 جدا نشدني ،کنم که وجود او از وجود من احساس مي... کنم احساس نمي

بهترين من متعلق . گذارم  پا در اثر قدمهاي وي مي،دنبال اواست و من به 
اي نيست که توسط   و يا شادي،در من هيچ استعداد، و يا آرزو. به اوست

  )از کتاب زندگي من. (لمس با محبت او بيدار نشده باشد
  

خدا را  ،در محدوده روحاني، مسيح. شناخته است  را بهتر از هر کس ديگري مي»آن«هلن، بدون ترديد 
شناسد؛ بهتر از تمامي متألهين که در طول تاريخ در مورد خدا مطالب  بهتر از هر کس ديگر مي

مسيح از . حتي بهتر از انبيا و رسولان هم که در اين مورد از مکاشفه الهي برخوردار شدند. اند نوشته
ل اين مطلب را چنين يوحناي رسو. شناسد، چرا که از ازل با او بوده است آنجا خدا را به خوبي مي
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مسيح با خدا ). ١: ١يوحنا (» .بود خدا وکلمه بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در«: کند بيان مي
  .شناسد مسيح بهتر از هر کس ديگر خدا را مي. روبرو مصاحبت داشت

ر رابطه کند که اگر به دنبال شناخت خدا هستيم، بايد به آنچه که مسيح د از اين رو هم منطق حکم مي
» پدر عادل«و ) ١١: ١٧يوحنا (» پدر قدوس«او با اطلاق عنواني چون . گويد، گوش فرا دهيم با او مي

مسيح از عدالت خدا صحبت کرد، زماني که . از قدوسيت خدا صحبت کرد) ٢٥: ١٧يوحنا )  (صالح(
ب باغ، او را به قتل  که چطور براي بالا کشيدن ميراث فرزند صاح؛ل کشاورزان ظالم را بيان نموديمثت

 ممکن خدا نزد چيز همه«: او از قدرت خدا صحبت کرد و فرمود). ٤٦ - ٣٣: ٢٥متي (رسانند  مي
 چنانکه تو اراده. بيايد تو ملکوت«: او از حاکميت خدا صحبت کرده و گفت). ٢٧: ١٠مرقس ( ».است
گفت،  ا بر همه چيز سخن مياو از آگاهي خد). ١٠: ٦متي (» .شود کرده نيز زمين بر است، آسمان در

او سخن از نيکويي و محبت خدا داشت و او . خواند مي) ٤: ٦متي (» پدر نهان بين«زماني که خدا را 
 - ٩: ٧متي . (کند کرد که همه احتياجات فرزندان خود را فراهم مي را به مثابه پدري فياض تصوير مي

١١.(  
مسيح بيشتر .  هست که بالاتر از همه اينها قرار دارد عالي هستند، ولي موضوعيهمه اين حقايق حقيقتاً

  .شناخت  ميپدر خوداز هر مفهوم ديگر از خدا، او را به عنوان 
  

  رابطه پدر با پسر
  : چه موقع تعليم داد؟ به آنچه که گفته است، گوش کنيد، پدري خدامسيح در مورد

 شکست مي را سبت هاتن نه زيراکه کردند او قتل قصد بيشتر يهوديان سبب، ازاين پس
 را پسر پدر که  زيرا.ساخت مي خدا مساوي را خود گفته، خود پدر نيز را خدا بلکه

 نشان بدو اين از بزرگتر اعمال و نمايد مي بدو ،کند مي خود هرآنچه و دارد مي دوست
 زنده و خيزاند برمي را مردگان پدر که  همچنان  زيرا.نماييد تعجب شما تا داد خواهد

 کس  هيچ بر پدر که زيرا. کند مي زنده خواهد مي را که هر نيز پسر همچنين ،کند مي
 حرمت را پسر همه آنکه تا. است سپرده پسر به را داوري تمام بلکه ،کند نمي داوري
 که پدري به نکند، حرمت پسر به که  وکسي دارند؛ مي حرمت را پدر که  همچنان بدارند،

 به و بشنود مرا کلام که هر گويم مي شما به ،آمين آمين .است نکرده احترام ،رافرستاد او
 به تا موت از بلکه آيد، نمي داوري در و دارد جاوداني حيات آورد، ايمان من فرستنده
  .است گشته منتقل حيات
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 خدا پسر آواز مردگان که است اکنون بلکه آيد مي ساعتي که گويم مي شما به آمين آمين 
  . گردد زنده ،ودبشن که هر و شنوند مي را
  )٢٥ - ١٩، ١٧: ٥يوحنا (                

  
 چنين مطلبي را بيان کرد؟ درست پيش از بيان اين مطلب فردي را ،مسيح چرا در رابطه با خدا و خود

ولي از آنجا که او را در روز سبت، همان روز استراحت، شفا داد، .  سال عليل بود، شفا داده بود٣٨که 
بينانه،  متهم ساختند جواب مسيح در مقابل اين نقطه نظر کوتهکردن ر رهبران مذهبي او را به کا

و هسته مرکزي جواب او بر پدري . سازد صلاحيت او را به جهت دادن شفا در روز سبت نمايان مي
  .فرمود، دقيقا ببينيم بياييد اين مطلب را از هم بشکافيم و آنچه را که مسيح مي. خدا استوار است

  
  يکي استپدر با پسر خود 
در واقع به اين مطلب ) ١٦آيه (» .کنم مي کار نيز من و کند مي کار تاکنون من پدر«عيسي با گفتن 

کند، من هم در روز سبت کار  او در روز سبت کار مي. من با پدر يکي هستم«: گذاشت صحه مي
  :دهد  اين مطلب را چنين توضيح مي»لئون موريس«» .ما با هم مساوي هستيم. کنم مي

پدر «عبارت .. ر اينجا دفاع عيسي بر رابطه بسيار نزديک او با پدر اتکا داردد
اين طريقي نيست که . آيد، ارزش توجه دارد که از دهان او بيرون مي» من

معمولا يهوديان عبارت . يهوديان به شکل معمول از خدا چنين سخن گويند
ز دهانشان بيرون آيد، ا» پدر من«گيرند و اگر هم عبارت  را به کار مي» پدر ما«

کنند که تا رابطه را  و غيره همراه مي» در آسماني«آن را با ديگر عباراتي چون 
عيسي نه در اينجا و نه در جايي ديگر . از آن حد صميمي خود خارج سازند

اي بسيار نزديک و صميمي به خود   خدا را در رابطهاو عادتاً.  چنين نکردابداً
  ) به روايت لوقااز کتاب انجيل. (ديد مي

  
از اين جهت هم بود که . فهميدند کردند، به وضوح کنه مطلب او را مي آنها که از عيسي انتقاد مي

 را خود گفته، پدرخود نيز را خدا بلکه ،شکست مي را سبت تنها  نه زيراکه کردند او قتل قصد بيشتر«
  ).١٧آيه (» .ساخت مي خدا مساوي
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 از افکار آنها مبني بر کشتن او آگاه شد ولي کماکان ادامه داد و بر يکي عيسي که از همه چيز آگاه بود،
 آرد، عمل به پدر که بيند آنچه مگر کرد تواند نمي هيچ خود از پسر«. بودن خود با پدر تأکيد نمود

پدر و من يک «: گفت مسيح در واقع مي) ١٨آيه (» .کند مي نيز پسر همچنين کند، مي او آنچه که زيرا
  ».کنيم ما با هم کار مي. هستيم

 براي نه«:  کاملا هويدا است،همه مومنينيکي بودن پدر و پسر در دعاي کاهنانه عيسي مسيح به جهت 
 همه تا. آورد  خواهند ايمان من به ايشان کلام وسيله به که نيز آنها براي بلکه کنم، مي سوال فقط اينها
 ايمان جهان تا باشند يک ما در نيز ايشان تا تو، در من و هستي من در پدر، اي  تو چنانکه گردند يک
 يک ما چنانکه باشند يک تا دادم ايشان به دادي من به که را جلالي من و. فرستادي مرا تو که آرد

بين پدر و پسر نوعي صميميت، نزديکي و مشارکت مقدسي وجود ) ٢٢ - ٢٠: ١٧يوحنا (» .هستيم
  .داشت

  
  پدر پسر خود را دوست دارد

مسيح ). ١٩آيه (» دارد مي دوست را پسر پدر«يح در رابطه با خدا چه مطلب ديگري ياد داد؟ اينکه مس
 و ايشان در من«: از محبت پدر به خوبي آگاه بود، براي اينکه دعاي کاهنانه خود را ادامه داده و گفت

 نمودي محبت را ايشان و فرستادي مرا تو که بداند جهان تا و گردند کامل يکي در تا من، در تو
 من به که محبتي آن تا شناسانيد خواهم و شناسانيدم ايشان به را تو اسم و. نمودي محبت مرا چنانکه
محبت پدر به پسر ريشه ). ٢٦ و ٢٣: ١٧يوحنا (» .باشم ايشان در نيز من و باشد ايشان در اي نموده

  .محبت ما مومنين به يکديگر است
  

  دهد پدر پسر را برکت مي
وحدت بين ) ١٩: ٥يوحنا (» .نمايد مي بدو کند مي خود هرآنچه« فقط پسر را دوست دارد، بلکه پدر نه

مثلا، مسيح از تمامي . گردد که از هر جهت عالي و کامل است پدر و پسر منتج به گفت و شنودي مي
 را اي که در پيش روي او بود، رنج صليب جزئيات نقشه نجات الهي خبر داشت، ولي بخاطر آن شادي

  ).٢: ١٢عبرانيان (به هر حال متحمل شد 
آن شادي، سرور يافتن . افکند باز نور مياين رابطه الهي بر آن شادي چه بود؟ دعاي کاهنانه عيسي 

 که را کاري و دادم جلال را تو زمين روي بر من«: جلال بود که عيسي آن را بدين طريق بيان داشت
 قبل که جلالي همان به ده، جلال نزدخود مرا پدر اي تو الان  و.رسانيدم کمال به بکنم، تا سپردي من به
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عيسي با نشان دادن صفات خدا و انجام تمامي ) ٥ - ٤: ١٧يوحنا (» .داشتم تو نزد جهان آفرينش از
به همان شکل، ما نيز زماني که صفات الهي را . آنچه که اراده او بود، خدا را در روي زمين جلال داد

  .دهيم آوريم، خدا را جلال مي تابانيم و در تمامي کارهاي خود اراده او را بجا مي ان مياز خود به ديگر
  

  بخشد پدر به پسر خود اقتدار مي
  :مسيح از چه نوع اقتداري برخوردار است؟ بزرگترين اقتدار

 تا. است سپرده پسر به را داوري تمام بلکه کند نمي داوري کس  هيچ بر پدر که زيرا«
 پسر به که  وکسي دارند؛ مي حرمت را پدر که  همچنان بدارند، حرمت را سرپ همه آنکه

 خود در پدر که  زيراهمچنان. است نکرده احترام فرستاد را او که پدري به نکند، حرمت
 بدو و. باشد داشته حيات خود در که است کرده عطا نيز را پسر همچنين دارد، حيات
، ٢٢ - ٢١: ٥يوحنا (. است انسان پسر که يراز بکند هم داوري که است بخشيده قدرت

٢٦ - ٢٥(  
  

پسر همراه . پدر اقتدار و قدرت را به پسر داد که حاکميت داشته باشد، سلطنت کند و داوري نمايد
  . مردگان را زنده خواهد ساخت،پدر در زمان آخر، در آن روز رستاخيز بزرگ

  
  کند پدر پسر را احترام مي
بنا به سخن مسيح، هدف . باشد رخوردار است، به همان اندازه اقتدار پدر مياقتداري که پسر از آن ب

 پسر به که  وکسي دارند؛ مي حرمت را پدر که  همچنان بدارند، حرمت را پسر همه«اين است که 
 مرا کلام که هر گويم مي شما به آمين آمين. است نکرده احترام ،رافرستاد او که پدري به نکند، حرمت
 به تا موت از بلکه آيد، نمي داوري در و دارد جاوداني حيات آورد، ايمان من فرستنده هب و بشنود
آورند، به همان شکل که  تمام آنها که به خدا ايمان مي). ٢٣ - ٢٢: ٥يوحنا (» .است گشته منتقل حيات

کس وجود اين امکان براي هيچ. او خود را به آنها ظاهر کرده است، به عيسي نيز ايمان خواهند آورد
چنين احترام و حرمتي به خداوند ما .  ولي از پسر روي برگرداند،ندارد که به سخنان پدر ايمان آورد

  .عيسي مسيح نهاده شده است
  

  متعلق به خانواده خدا بودن
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  :نويسد  چنين مي»پکر.آي.جي«. باشد خدا نه فقط براي پسر، پدر است، بلکه پدر همه ايمانداران نيز مي
تعاليم عهد جديد را در يک عبارت ساده خلاصه کنيد و از آن اگر تمامي 

و اگر تمامي مذهب .  خالق قدوس استسخن بگوييد، همانا مکاشفه پدريِ
عهد جديد را هم بخواهيد خلاصه کنيد، شناخت خدا به عنوان پدر قدوس 

خواهيد کسي را به امتحان کشيد و از چگونگي مسيحيت  اگر مي. خواهد بود
داند و   خود را فرزند خدا مي،رديد، ببينيد در فکر خود تا چه حداو آگاه گ

  .شمارد خدا را پدر خويش مي
اگر اين انديشه، پرستش و دعاها و تمامي زندگي او را کنترل و به پيش 

زيرا هر .  درک نکرده استبرد، به اين معني است که مسيحيت را ابداً نمي
که عهد جديد را واقعا جديد و بهتر آنچه که مسيح بدان تعليم داد، هر آنچه 

نمايد، هر آنچه که در مقايسه با يهوديت، مسيحي است، همه  از عهد قديم مي
نامي مسيحي براي » پدر«. پدر بودن خدا: گردند در اين شناخت خلاصه مي

  )از کتاب شناخت خدا. (خدا است
     

  :راند دا، آن هم به عنوان فرزند سخن مي از پذيرفته شدن ما به خانواده خ١٧ - ١٤: ٨پولس در روميان 
 روح که آنرو  از.خدايند پسران ايشان شوند، مي هدايت خدا روح از که کساني همه زيرا«

 ابا آن به که ايد يافته را خواندگي پسر روح بلکه شويد ترسان باز تا ايد نيافته را بندگي
 خدا فرزندان که دهد مي شهادت ما روحهاي بر روح همان. کنيم مي ندا پدر اي يعني

 اگر مسيح، با ارث هم و خدا ورثه يعني هستيم هم وارثان فرزندانيم، هرگاه و. هستيم
  ».باشيم شريک نيز وي جلال در تا هستيم او مصيبتهاي شريک

  
اي است بسيار شخصي که از خود اعتماد،  واژه.  است» پدر«و » بابا«اي  آرامي به معني  واژه» آبا«

ما روزي گناهکار بوديم و در ترس زندگي . نمايد ميميت، نزديکي و محبت را منعکس ميوابستگي، ص
زماني غريب و . کنيم کرديم؛ اکنون فرزندان پدر آسماني هستيم و تحت محافظت او زندگي مي مي

فرزند خواندگي ما به اين معني . رويم اجنبي بوديم؛ ولي اکنون از دوستان بسيار نزديک به شمار مي
  .و پدر خطاب کنيم» بابا«توانيم به حضور عظمت خدا بياييم و او را   که مياست
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القدس، سومين شخصيت تثليث اقدس است كه چنين نزديکي و صميميتي بين ما و پدر  اين نقش روح
کشاند تا در مشارکتي نزديک و صميمي با او قرار داشته باشيم؛  او ما را به حضور پدر مي. کند ايجاد مي

توانيم نگرانيهايي  نمايد و مي  اين امر درددل با خدا را بسيار آسان مي.ترس، بلکه با آزادي و يقيننه با 
احتياج «: توانيم به او بگوييم مي. اند، با او به راحتي در ميان گذاريم را که در اعماق قلوب ما لانه کرده

  ».دارم با تو در رابطه با اين احتياج صحبت کنم
  :گويد رانيان در مورد نزديکي و صميميت ما با خدا بدين شکل سخن مينويسنده رساله عب

 که ندارد عار جهت اين از باشند، مي يک از همه مقدسان و کننده مقدس چون که زانرو
 ميان در و کنم مي اعلام خود برادران به را تو اسم«: گويد مي چنانکه. بخواند برادر را ايشان
  )١٢ - ١١: ٢عبرانيان  (.دخوان خواهم تسبيح را تو کليسا

  
ايم و همه با  بيند که ايستاده خواند و خود را با ما دست به دست مي عيسي ما را برادران و خواهران مي

  .کنيم هم خدا را ستايش مي

  
   در رابطه با خداليمثتيک 

: ١٥ لوقا. (معروف است» مثل پسر گمشده«کند که به عنوان  در کتاب لوقا عيسي داستاني تعريف مي
عنوان اين مثل قدري غلط انداز است، زيرا تمرکز مثل بر روي پدر مهربان است، نه پسر ). ٣٢ - ١١

دهد و ما را  اين مثل پدر بودن خدا را به طريقي بسيار عملي در مقابل چشم انسان قرار مي. گناهکار
  .کند که خدا را آنطور که هست، ببينيم کمک مي

  
  پسر متمرد

پدر با اينکه هنوز زنده بود، پسر کوچک سهم خود . گويد که دو پسر دارد سخن مياين مثل از پدري 
معلوم است که .) شد، زيرا پسر کوچکتر بود سهم او يک سوم دارائي پدر مي. (طلبد را از ميراث او مي

در واقع در فرهنگ خاورميانه، اين . رفت چنين درخواستي از جانب او اهانت بزرگي به شمار مي
  .ت به مثابه آرزو کردن مرگ کسي بوددرخواس

و در . هنوز از دريافت سهم خود چندان نگذشته بود که پسر کوچکتر به فکر سفر به دياري ديگر افتاد
 گرچه از چگونگي تلف شدن اين ارث دقيقاً. تلف کرد) ١٣آيه (» به عياشي«آنجا تمامي ارث پدري را 
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کتر به دنبال نوعي زندگي بود که در آن هيچ که پسر کوچ تا همينقدر معلوم است دانيم، ولي چيزي نمي
  .محدوديتي نباشد

بعد از تلف کردن تمامي آنچه که داشت، . اينجا بود که پسر کوچکتر با دو مصيبت همزمان روبرو شد
از آنجا که غذا بسيار اندک و گران بود، .  محتاج نمودقحطي بزرگي بر آن سرزمين آمد و او را شديداً

در نتيجه در نزد يکي از اهالي آن شهر به کار مشغول شد و او هم . داد ني به او غذايي نميکسي مجا
اين پسر را به مزرعه خود فرستاد تا خوکها را غذا دهد، خوکهايي که از نظر قوانين مذهبي يهود نجس 

  .رفت به شمار مي
بايست اول کار  مي. وداينطور که معلوم است، هيچکس به اين شخص غذايي به جهت خوردن نداده ب

کرد که اين خوکها  دانست و فکر مي  ميجان انسان ارزش خوکها را بيشتر از ،شايد هم ارباب. کرد مي
خواست  پسر قحطي زده چنان گرسنه بود که مي. توان به سود فروخت  و هم مي،توان خورد را هم مي

  !با غذاي خوکها خود را سير کند
  

  پدر فياض
 و دارند فراوان نان پدرم مزدوران از چقدر«: لايي پسر به پايان رسيد و به خود آمدبالاخره خوابهاي ط

رود، نه غلامان خانه  مزدوري که در اينجا سخن از آن مي). ١٧آيه (» .شوم مي هلاک گرسنگي از من
قع سخن پسر کوچکتر در وا. شدند اين افراد روزمزدي به کار گرفته مي. بودند و نه کارگران قراردادي

گيرد، به اندازه کافي غذا  حتي کارگران گذري هم که پدرم آنها را براي يک روز به کار مي«: چنين بود
  » .براي خوردن دارند

 پدر نزد برخاسته«: مسئوليت اعمال خود را پذيرفت و گفت. اين وضعيت اسفناک او را به توبه کشاند
 آن شايسته ديگر و ام، کرده گناه تو حضور به و آسمان به پدر اي : گفت خواهم بدو و روم مي خود
اين سخن ). ١٩ و ١٨آيات (» .خودبگير مزدوران از يکي چون مرا شوم، توخوانده پسر که نيستم

چيزي نبود که بخاطر يافتن غذا و سير کردن شکم از زبان او درآيد، بلکه اعترافي بود که از اعماق 
ه بخاطر غذا و پول، بلکه بخاطر آنچه که انجام داده بسيار متأسف بود، ن. گرفت قلب او سرچشمه مي

شده گناه پذيرفت که بر عليه خدا مرتکب  با گفتن اين سخن که به آسمان گناه کرده است، مي. بود
  .است
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به گفته عيسي توجه ). ٢٠آيه (» .شد خودمتوجه پدر سوي به برخاسته«پسر کوچکتر، خوار و توبه کار 
عيسي با . ه دهکده، مزرعه و خانه خودشان برگشت، بلکه به سوي پدرعيسي نگفت که پسر ب. کنيد

  .گذاشت اين سخن روي رابطه پدر و پسر تأکيد مي
 در را او آمده دوان دوان و نمود ترحم ديده، را او پدرش که«پسر کوچک هنوز در آن دورها بود 

 از بعد و ام کرده گناه وت حضور به و آسمان پدربه اي :گفت را وي پسر. بوسيد کشيده، خود آغوش
ولي پيش از آنكه از عهده اين گفته ) ٢١ و ٢٠آيات (» .شوم خوانده تو پسر که نيستم آن لايق اين

. پدر آسماني ما همينگونه است. ، پدر امر به ضيافت داد»خودبگير مزدوران از يکي چون مرا«برآيد که 
گيرد و قبل از اينکه تمامي کلمات   ميچنان نگران و چشم براه بازگشت ماست که ما را در آغوش

  .بوسد توبه آميز از دهان ما بيرون ريزند، ما را مي
 کنيد دستش بر انگشتري و بپوشانيد بدو آورده خانه از را بهترين جامه«: پدر به غلامان خود گفت

 پسر اين که زيرا. نماييم شادي و بخوريم تا کنيد ذبح آورده را پرواري گوساله و پايهايش، بر ونعلين
پدر در روح بخشش براي پسر ) ٢٤ - ٢٢آيات (» .شد يافت بود، شده گم و گرديد زنده بود، مرده من
 پدري است که تمامي فرزندان به همان شکل، خدا همانند.  بهترين آنچه را که داشت، آماده کرد،خود
کند، و بهترين خود  ها شادي ميکشد، بخاطر آن آنها را به آغوش مي.  دوست داردکار خود را عميقاً توبه

  .نمايد را به آنها عطا مي
  

  رابطه پدر با مومنين
همان دروسي که . کند  ديديم که عيسي از رابطه نزديک و صميمي پدر با پسر صحبت مي٥در يوحنا 

نکته مهم اين .  در رابطه با پدر تعليم داد، در مثل پدر با گذشت نيز نمايان است٥مسيح در يوحنا 
بياييد به اين مطلب نگاهي .  محبتي که خدا به ما دارد، از محبتي که به پسر دارد، کمتر نيست:است

  .بيندازيم
  

  پدر با فرزندان خود يکي است
 شايسته ديگر«: در مثل بالا، پسر کوچکتر خود را آماده کرده بود که از عدم لياقت خود به پدر بگويد

ني که به منزل رسيد، پدر بخاطر برگشت او ضيافت ترتيب ولي زما. »شوم توخوانده پسر که نيستم آن
پدر آسماني، به همان شيوه، گنهکاري را هم که از . ياد کرد) ٢٤آيه (» اين پسر من«داد و از او با لفظ 

مسيح با . کند داند و فرزند خطاب مي طلبد، متعلق به خود مي آيد و بخشش مي روي توبه به نزد او مي



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع هشتم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٢٢٨

 شما به الا و است بسيار منزل من پدر خانه در«: دن ما با پدر تأکيد گذارداين سخن بر يکي بو
بينيد که مسيح از يک خانه سخن  مي. )٢: ١٤يوحنا (» کنم حاضر مکاني شما براي تا روم مي. گفتم مي
و آسمان همانند خياباني که در د. و اين خانه، خانه پدر است. هاي بسيار دارد اي که اتاق گويد، خانه مي

ما مومنين در خانه پدر زندگي خواهيم کرد، زيرا با او . طرف آن کاخهاي بزرگ و بلند باشند، نيست
  . رويم يکي هستيم و اعضاي خانواده او به شمار مي

  
  پدر فرزندان خود را دوست دارد

زمان آنطور که معلوم است، از ) ٢٠: ١٥لوقا (، ديد »هنوز دور بود«پدر، پسر کوچک خود را زماني که 
پدر با ديدن فرزند در آن دورها، در . ترک منزل، پدر هميشه چشم براه بازگشت پسر خود بوده است

) ٢٠آيه ( » .بوسيد کشيده، خود آغوش در را او آمده دوان دوان«خود ترحم و شفقت احساس کرد و 
 که از قبل پدر منتظر نشد که پسر آنچه را. پسر خود پيشقدم شدکردن محبت اين پدر بود که جهت 

خواهد بگويد؟  دانم زماني که بدينجا برسد، چه مي نمي«: به خود نگفت. آماده کرده بود، به زبان آورد
ما اين پيشقدمي خدا را در مثل گوسفند گمشده نيز » خواهد توجيه کند؟ اين وضعيت را چگونه مي

  :بينيم مي
 نگذارد درصحرا را نه و نود آن که ودش گم آنها از يکي و باشد داشته گوسفند صد که شما از کيست«
  ».گذارد مي خود دوش بر شادي به يافت را آن چون رابيابد؟ پس آن تا نرود گمشده آن عقب از و

پدر نيز . کند نه وظيفه گردد و اين کار را از روي محبت مي هر شبان به دنبال گوسفند گمشده خود مي
گردد، در وجود خود از شفقت و مهرباني به هيجان  يهمانند شباني که به دنبال گوسفند گمشده خود م

پدر آسماني ما، ما را به . دوان دوان به پيشواز پسر رفت و او را به آغوش کشيد و غرق بوسه کرد. آمد
کنند و در باور اين مطلب  برخي از مومنين يک گناه را بارها و بارها توبه مي. همان شيوه دوست دارد

ولي اين شک و ترس بر اساس . بخشد  را دوست دارد و گناهانشان را ميمشکل دارند که پدر آنها
کند، بلکه به جهت در آغوش کشيدن و  تعاليم کتابمقدس نيست، زيرا پدر، ما را نه فقط قبول مي

  . آيد محبت ما دوان دوان به پيشواز مي
ميرد و به آسمان  که مياين داستان درباره ايمانداري است . بگذاريد داستاني را برايتان تعريف کنم

 به مو با ه» .پسرم، منتظرت بودم«: گويد کشد و مي پدر در محبت خود، او را به آغوش مي. رود مي
بينيد که  شخص ايماندار مي. کنند بدان حيات خود را سپري کرده است، نگاه ميکه زندگي او و طرقي 

و در برخي مواقع هم فقط رد در زندگي خود لحظاتي هست که رد پاهاي دو نفر روي خاک هست 
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آنها مواقعي بودند که تو در . فهمم پدر، رد پاهاي دو نفر را مي«: پرسد از اين رو مي. پاي يک نفر
زند و در  پدر لبخند مي» ولي چرا در برخي مواقع فقط رد پاي يک نفر بود؟. زندگيم با من بودي

  ».کردم دوش خود حمل ميآن رد پاها مواقعي بودند که تو را بر «: گويد جواب مي
و اگر لازم باشد، آنها را بر . با آنها راه خواهد رفت. فرزندان خود را دوست دارد. پدر، اين چنين است

  .دوش خود حمل نيز خواهد نمود
  

  دهد پدر فرزندان خود را برکت مي
 آنها چه  با، پرسيدند که بعد از شکست ايالتهاي شورشي جنوب آمريکا»آبراهام لينکلن«روزي از 

 کار نابجايي انجام وري رفتار خواهم کرد که انگار هيچبا آنها ط«: خواهد کرد؟ لينکلن جواب داد
  »اند؟ نداده

 خانه از را بهترين جامه«: دهد زيرا به غلامان دستور مي. دهد در مثل، پدر نيز بدين طريق جواب مي
زيرا در نزد مردم آن روز نشاندهنده تعلق او چرا بهترين جامه؟ ). ٢٢: ١٥لوقا (» .بدو بپوشانيد ،آورده

  .به خانواده بود
نکته مهم در ذات . ولي نکته مهم اين نيست. شايد فکر کنيد که پسر شايستگي چنين برکتي را نداشت

. تا به الآن محو شده بوديم. داد اگر خدا به ما آنچه را که شايستگي آن را داريم، مي. و طبيعت خداست
کند  ايم، او با ما همانند فرزنداني رفتار مي عليرغم آنچه که انجام داده. ر اين استعجب محبت خدا د

  .که انگار هيچ کار غلطي از آنها سر نزده است
  

  بخشد پدر به فرزندان خود اقتدار مي
بر روي نگين اين انگشتر علامت ). ٢٢آيه . (دهد که بر انگست فرزند خود انگشتر نهند پدر دستور مي

امري را به شکل رسمي اگر خانواده . داد ي آنها حک شده بود که اقتدار فاميلي را نشان ميخانوادگ
اگر اين انگشتر را با خود . گرديد شد و با آن مهر مي داد، بر لاک آن اين انگشتر فشار داده مي انجام مي

  .توانستيد از جانب خانواده با اقتدار صحبت کنيد داشتيد، مي
مسيح اين مطلب را با اين سخن به . نوان فرزندان خود اقتدار بخشيده است؟ بليآيا خدا به ما به ع

پولس اين مطلب را چنين ). ٨: ١اعمال (» .شما شاهدان من خواهيد بود«: شاگردان خود تأييد نمود
). ٢٠: ٥قرنتيان ٢(» .کند مي وعظ ما زبان به خدا گويا که هستيم ايلچي مسيح براي پس«: دارد بيان مي

.  از اين اقتدار برخوردار هستيم که از جانب خدا عمل کنيم و در مورد او با ديگران صحبت نماييمما
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قرنتيان ١(روزي ما از اين اقتدار هم برخوردار خواهيم شد که حتي دنيا و فرشتگان را نيز داوري کنيم 
٣ - ٢: ٦(  
  

  کند پدر فرزندان خود را احترام مي
. رفتند ها بودند که پا برهنه راه مي برده. ه جهت پاهاي پسر کفش بياورندپدر به غلامان دستور داد که ب

پدر دستور به ضيافت هم داد که معمولا شامل . خواست که با فرزند او به احترام رفتار شود پدر مي
خواست همه در اين حرمت به پسر به او ملحق شوند، پسري  او مي. مهماني و موسيقي و رقص بود

  . آمد و اکنون زنده بود  مرده به حساب ميکه از يک لحاظ
 او گرچه گاهگاهي از. اي صميمي و نزديک باشيم کند که با او در رابطه پدر آسماني از ما طلب مي

ماده است که ما را با آغوش باز بپذيرد و بيش از آنچه که لياقت داشته کشيم، ولي او هميشه آ کنار مي
 چه کنيد ملاحظه«: فرمايد عجيب نيست که يوحناي رسول مي. مايدباشيم و يا تصور کنيم، به ما عطا ن

 را ما دنيا جهت اين از و هستيم وچنين شويم؛ خوانده خدا فرزندان تا است داده ما به پدر محبت نوع
  ).١: ٣يوحنا ١(» .نشناخت را او که زيرا شناسد نمي

  کنيد؟ يز چنين فکر مي شما ن،آيا در مورد او. خدا همانند چيست؟ او پدر مهربان ماست
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  شکل بخشي به پاسخ
 شناخت شما را از خدا در مقام پدر آسماني چگونه عوض کرده ،مطالعه متون کتابمقدس و مقاله -١

 است؟
 
  
 نمود؟ زماني که مسيح در روي زمين بود، رابطه خود را با پدر چگونه توصيف مي  -٢
  
  
تان متمرکز  مطالعه کنيد و بر خدا در مقام پدر آسماني يوحنا را با تعمق اولدر طول هفته رساله  -٣

  .شود، در زير بنويسيد هر آنچه که در اين مطالعه بر شما مکشوف مي. شويد
  
  

  بحث موضوع
شويم، تا حدي بر همه ما تأثير  شويم و محيطي که در آن بزرگ مي طريقي که بدان بزرگ مي -١

سيد و آنچه که در رابطه شما با خدا به عنوان پدر بچگي خود را به شکلي کوتاه بنوي. گذارند مي
  ).چه منفي و چه مثبت. (آسماني اثر گذاشته است، مشخص داريد

  
  
آيا تجربيات دردناکي از گذشته داريد که احتياج به درمان دارند؟ و يا اشخاصي که بايد ببخشيد تا  -٢

  ه باشيد؟اي نزديک و صميمي قرار داشت بتوانيد با پدر آسماني در رابطه
  
  
بودن خدا صحبت کنيد؟ منظور از پدر بودن خدا » بابا«توانيد به يک کودک در مورد  چگونه مي -٣

  گذارد؟ چيست؟ اين مطلب بر رابطه ما با او چه اثري مي
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کداميک از آنها بيش . اي که خدا با ما فرزندان دارد، روبرو شديم  ما با پنج جنبه از رابطه، در مقاله-٤
   ي شما با معني بود؟ چرا؟بقيه برا

   
  
 اگر شما واليدين هستيد، رابطه شما با فرزندانتان بر ديدي که از خدا به عنوان پدر دارند، چگونه -٥

توانيد خود را عوض کنيد تا نمونه بهتري از  ؟ به چه طريق مي)چه منفي و چه مثبت(گذارد  اثر مي
  خدا باشيد؟

  
  
نمايد و اين ديسيپلين  دارد، ديسيپلين مي آنهايي را که دوست ميگويد که خدا   کتاب عبرانيان مي-٦

کند، و در مقابل  به نظر شما خدا به چه طريق ما را ديسيپلين مي. تأييد واضحي از فرزند بودن ماست
  دهيد؟  از خود چه واکنشي نشان مي،ديسيپلين او

  
  
. روابط دردآور گذشته آزاد گرديمکند که از   خدا در مقام پدر دوست داشتني ما، ما را کمک مي-٧

  خدا در اين مورد چگونه به شما کمک کرده است؟
  
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
   چگونه اثر گذاشته است؟ع به درکي که از اين مطلب داشتيد،مطالعه اين موضو -١
  
  
  خواهيد اين تغييرات را در زندگي خود بکار گيريد؟ به چه طرق عملي مي -٢
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به جهت رشد خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سرگروه در . خود را متعهد کنيد -٣
  .ميان گذاريد

  
  :به کمک خدا، من
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